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سلام به فردا

گام نخســت آقــای روحانــی در روزهــای آتی، 
تشکیل کابینه ای کاملا مقتدر، شجاع و موجه است؛ 
کابینه ای که به شــکلی واقعی، هم از نظر گفتمان 
شجاعت و مقاومت، نمونه  توانمندی رئیس جمهور 
منتخب باشد و هم از نظر تیزهوشی و برخورد سریع 

با مشکلات و چالش های هر حوزه. 
وزرای کابینــه یازدهــم، در بزنگاه های مختلف، 
توانایی های خود را به مردم و دولت نشان داده اند و 
به تجربه چند سال اخیر آموخته ایم که بیش از نیمی 
از ایــن کابینه، توانایی و شــجاعت همراهی با آقای 
روحانی را- در شــرایطی که دولت دوازدهم، هنوز 
نیامده تحت فشار شدید قرار گرفته است- ندارند. در 
روزهایی که شــاهد تشدید فشارها بر دولت منتخب 
هســتیم و جریان مخالف آقای روحانی و دولت، با 
رأی معناداری که از مردم به دست آورده اند، نسبت 
به رأی غیرقابل تصور آقای روحانی واکنش نشــان 
می دهند، آقای روحانی می تواند با دولت و کابینه ای 
مقتدر، همراهی خود با حدود ۲۴  میلیون رأی دهنده 

انتخابات اخیر را به اثبات برساند. 
تمامی این اتفاقات شــرایط را برای آقای روحانی 
در بزنگاه تشــکیل کابینه جدید با یک چالش جدی 
مواجه کرده اســت. از یک ســو او امروز در شــرایط 
مطلوب تری نســبت به ســال ۹۲ قرار گرفته، چراکه 
رأی جامعه مدنی بسیار قدرتمندتری را همراه خود 
احساس می کند و از سوی دیگر، فشارها و تخریب ها 
علیه دولت هرروز بیشــتر از دیروز می شود. در چنین 
شــرایطی اســت که به نظــر مــن گام اول، انتخاب 
کابینه ای شــجاع و قدرتمند است که روحانی را در 
دفــاع از تلاش های دولت همراهــی کنند، نه اینکه 

آقای روحانی مجبور به دفاع از آنها شود. 
در این میــان یک نکته دیگر را هــم نباید نادیده 
گرفت و آن مســئله حوزه اطلاع رسانی دولت است 
که به راســتی از آن به عنوان پاشنه آشیل دولت یاد 
می کننــد. اگر آقــای روحانی در فرصــت اندکی که 
تــا معرفی کابینــه در اختیار دارد، بــرای این حوزه 
فکری اساســی نکند، شــاهد تکرار روند چهارساله 
گذشته خواهیم بود که با وجود دستاوردهای بزرگ 
دولــت در زمینه هــاي داخلی و جهانــی، ابعاد این 
تلاش شــبانه روزی فرصت و امکان در اختیار مردم 

قرارگرفتن را نیافت. 
آقای روحانــی در این فرصت نباید از یاد ببرد که 

بخش هــا و مناطق مختلف کشــور نیازمند توجه و 
حمایت بیشتر دولت در حوزه های مختلف خدماتی، 

فرهنگی، اقتصادی و امنیتی هستند.
 در فاصله دو، ســه ماهه مانده تا معرفی کابینه، 
فرصت مغتنمی بــرای رئیس جمهور منتخب مردم 
وجود دارد تا در سفرهای ســاده، کوتاه و صمیمانه 
به مناطق مختلف کشــور سه وظیفه مهم را انجام 
دهند؛ نخســت تقدیر از مشــارکت انتخاباتی بالای 
مردم در اســتان های مختلف، دوم روبه روشــدن با 
مشکلات و چالش های مهم هر استان و دست آخر، 
برنامه ریزی برای انتخاب اســتانداران و فرمانداران 
کارآمدتر از قبل. از یاد نباید برد که مشــکلاتی چون 
نبــود امکانات مناســب رفاهی در دانشــگاه اهواز، 
گرانی بــرق مصرفی مــردم سیستان وبلوچســتان، 
درحالی کــه آنهــا گرمــای بی ســابقه ای را تجربه 
می کنند، ورود ریزگردها به اســتان های غربی کشور 
و... مشــکلاتی اســت کــه رئیس جمهــور منتخب 
همین مــردم با کمک نماینده خود در هر اســتان و 
هر شــهری، موظف به حل و برطرف سازی آن است 
و اگر در این میان، فرماندار یا اســتانداری شــجاعت 
همراهــی آقای روحانــی در چهارســال پیش رو را 
نداشت، انتخاب مجدد ایشان برای دولت دوازدهم 

باید منتفی اعلام شود. 

برای حل مشکلات شهرها و استان های کشور
نیمی از کابینه نیازمند تغییر است

�۴۰ ســال از درگذشــت 
شریــــعتی  عـــلی  دکتــر 
می گــذرد و همیــن عــدد 
«چهــل» بهانــه ای بــراي 
برگزاری پرشــورتر مراســم 
بزرگداشــت او در سال ۹۶ 
شــده اســت. بــا اینکه در 
برخی از ســال های گذشــته، از برگزاری مراسم های 
مختلف ایــن روز جلوگیــری به عمــل می آمد، اما 
به نظر می رســد که امســال در تهران و زادگاهش، 
برنامه های مفصلی برای بیســت ونهم خرداد تدارك 
دیده شــده اســت. مهدی مزینانــی آزاده که رئیس 
شــورای مزینان (شــهر زادگاه دکتر شریعتی) است، 
می گوید: «با هماهنگی وزیر ارشــاد قرار است در روز 
بیست ونهم خرداد، مراســم چهلمین سالگرد فرزند 
شایســته کویر مزینان در زادگاهش برگزار شود». به 
گفته او قرار اســت در حاشــیه این مراسم، کتابخانه 
قدیمی شــریعتی که چندســالی است تعطیل بود و 
اکنون با پیگیری دلســوزان مزینــان، مرمت و آماده 
بهره برداری شــده، بازگشــایی شــود. اینها در حالی 
اســت که هم زمان با مراســم امســال، اخباری هم 
درخصــوص تخصیــص اعتبــار در جهــت تکمیل 
پروژه هایی که با نام دکتر شــریعتی در حوزه فرهنگ 
و هنر شهرســتان ســبزوار آغاز به کار کرده بودند به 
گوش می رســد. رئیس شورای شهر مزینان از عنایت 
دکتــر صالحی امیری، وزیر ارشــاد، بــرای اختصاص 
بودجه ۳۰۰  میلیون تومانی تکمیل مجتمع فرهنگی 
و هنری دکتر شــریعتی خبر داده و می گوید: «حدود 
دو دهه از آغاز ساخت این پروژه می گذرد و در طول 
این ســال ها به دلیل کمبود اعتبــار، روند آن متوقف 
بــوده و با اختصاص این مبلغ می توان امید داشــت 
کــه هرچه زودتر این پروژه به پایان برســد. در تهران 
نیز قرار است ســمپوزیوم «اکنون، ما و شریعتی» به 
منظور بررســی ایده های دکتر شریعتی در چهلمین 
سالگرد هجرت این نواندیش مذهبی برگزار شود. در 
اطلاعیه دبیرخانه این سمپوزیوم آمده است: «اکنون، 
ما و شریعتی»، عنوانی است که برای همایش علمی 
در تابستان چهلمین سالگرد عروج شریعتی انتخاب 
شده اســت. مقوله «اکنون» به زمانه و زمینه اشاره 
دارد و منظور از «ما» همه کســانی  است که دغدغه 
مســائل زمانه خــود را دارند و همچنیــن آنان که از 
طریق امتزاج افق خود با افق شــریعتی ســعی در 
مواجهه با معضلات و مســائل زمانه خود دارند. در 
این اطلاعیه آمده اســت که علاقه مندان برای کسب 
اطلاعات بیشــتر می توانند به ســایت بنیاد شریعتی 

مراجعه کنند. 
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کارتون خواب

چرا احمدی نژاد و قالیباف 
شهرداران خوبی بودند؟ 

ســال   ۲۰  ،۱۰ از  ســفرنامه مان  در  امــروز 
شــهرداری تهران آقایان احمدی نــژاد و قالیباف 
دفــاع و ثابــت می کنیم همه در حــق آنان جفا 

کردیم، بی شوخی. 
ما ۲۰ روز اســت آمدیم در قلب بلاد دشــمن 
و همــه خانــواده و فامیل ها و دوســتان و باقی 
برادران، فکر می کنند ما ۲۰ روز اســت که بکوب 
در عشــق و حالیــم، ولــی زهی خیــال باطل. 
حقیقت این اســت کــه تعریف شــما از خارج، 
همــان تصاویر مســتهجن و شــوهای ابراهیم 
تاتلیــس و ابرو (عروس یکــی از بچه محل های 
کــرج) و ســریال های ترکیــه و بی بندوبــاری و 
ازدواج سفید و نوشــیدنی های غیرگازدار و بزن 
و بکوب و همچنین حرکات شاواســانا در مترو و 
آفتاب گرفتن در پارک است، اما خارج این نیست 

و اینها همه اش کلاهبرداری است. 
مــن و مارکوپولو و جــواد ظریــف به عنوان 
آدم هــای کثیرالســفر می دانیم که خــارج، این 
تبلیغــات ماهــواره نیســت و همــه اش توطئه 
دشــمن اســت. ما می دانیم کــه احمدی نژاد و 
همکاران حق داشتند بعد از سفرهای زیادی که 
با پول بیت المال به خارج داشتند کاری کنند که 
پای ما به خارج بسته شود و خارج با ما قهر کند. 
من خودم به عنوان وطن دوستی که نام ایران 
را همچــون تتلو همه جام تاتــو کرده ام، الان ۲۰ 
روز اســت کــه در متروی فرانســه گم شــده ام. 
مترو نیســت که،  هزارتو اســت. تله ای است که 
من و باقــی نباوغ را در خود گیــر انداخته. اینها 
یا در ساختن مترو اســراف کرده اند یا با ایرانی ها 
دشــمنی دارند. من و چند هم وطــن دیگر الان 
۲۰ روز اســت که از این مترو بــه آن مترو داریم 
می چرخیــم و هنــوز مقصــد را ندیده ایم، هنوز 
آســمان خــارج را نده ایدیم کــه بفهمیم واقعا 
آســمان همه جا یک رنگ است یا مال خارج یک 

رنگ دیگر است. 
اینک من با عقل ســلیم و بعد از اینکه ســرم 
به سنگ خورد، می خواهم به مسیر راست راست 
برگردم و از سرورانم، شــهرداران شهرم، تهران، 
دکتــران و مهندســان، قالیبــاف و احمدی نژاد 
حلالیــت بطلبم. اینهــا یک چیز می دانســتند و 
صلاح ما را می خواســتند که جلو ســاخت مترو 
مقاومت می کردند (البته تا قبل از اینکه ریاست 
مترو هم مثل دانشــگاه آزاد، هاشمی زدایی شود 
و خود بچه ها و برادران کار را بگیرند دستشان و 

یکهو مترو خوب شود). 
ممنونم دکتــران و شــهرداران عزیــز. مترو 
معلوم اســت که توطئه غرب اســت تا مردم را 

ببرد زیر زمین و از صحنه خارج کند. 
بــا ایــن اوصــاف مــن به عنــوان یــک آدم 
سربه ســنگ خورده، رأی ام را پــس می گیــرم و 
می اندازم واســه همین عزیزان، شــاید مرا حلال 
کنند. در ضمــن و از همین تریبون اعلام می کنم 
یا قالیباف و احمدی نژاد دوباره شهردار شوند که 
تهران را جای اینکه شبیه پایتخت های دنیا کنند، 

همان شبیه ترمینال جنوب نگه دارند. با تشکر. 
یا اگر هم این دکتران قبول نکردند و خواستند 
بروند جای دیگر و همچون همیشــه خدمت به 
خلق کنند، لطفا یکی شــهردار تهران بشــود که 
قبلا و با بودجه به جهان ســفر کرده باشــد و در 
ساختن مترو اسراف نکند و ما را زیر زمین نبرد و 

در صحنه نگه دارد. 
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ســعید برآبادي: بعد از آتش سوزي برج گرنفل لندن، 
این سؤال مطرح شد که آیا این دو حادثه را مي توان با 
یکدیگر مقایسه کرد؟ واکنش گروه هاي مختلف امداد 
و نجات از یک ســو و توانایي و تجهیزات شان در مهار 
کم خســارت آتش از ســوي دیگر، از مواردي بود که 

پلاسکویي ها را به فکر فرو برده است.
این در حالي است که چاله به جا مانده از پلاسکوي 
فروریختــه را با طــرح بزرگي پوشــانده اند که تصویر 
آتش نشــان هاي حادثــه ۳۰ دي بر آن نقش بســته. 
آتش نشــان ها در این پوســتر، چهره ندارند و از وراي 
جاي خالي صورت آنها، خرابه ســوخته و نابودشــده 
یکي از قدیمي تریــن برج هاي تهران دیده مي شــود. 
پنج ماه از آن روز تلــخ و حوادثي که به مرگ ۲۱ نفر، 
مفقودشدن ۱۰ نفر و زخمي شــدن ۲۳۵ نفر انجامید 
و میلیاردها تومان به اقتصاد بخش خصوصي کشــور 
ضرر وارد کرد، مي گذرد؛ اما با وجود گذشت این زمان 
طولاني، هنوز مال باختگان پلاسکو به درستي رسیدگي 
نشــده اند؛ تا جایي که همین چند روز پیش و درســت 
بعــد از آنکه در لندن برج گرنفل طعمه حریق شــد، 
صداي اعتراض شــان را به گوش بنیاد مستضعفان به 
عنوان مالک اصلي پلاســکو نیز رساندند؛ اما به قول 

یکي از پلاسکویي ها: «چه فایده؟»
توجه به مشکلات و مســائل پلاسکویي ها آن قدر 
دیر از طــرف بنیاد مســتضعفان صــورت گرفت که 
آنها کاســبي شب عیدشان را از دســت دادند و حالا 
ناراضي از بودن در پاساژ نور، اعتراض شان را با تجمع 
روبه روي دفتر این بنیاد اعــلام کرده اند؛ اعتراضي که 
هنوز واکنشي به آن نشان داده نشده است: «متأسفانه 
یکــي دو ماه بعد، کشــور درگیر انتخابات بود و ســر 
دولت آن قدر شلوغ که کسي به کار ما رسیدگي نکرد. 
حتي قرار بود گزارش دولت در زمینه پلاســکو اعلام 
شــود که ما بتوانیم حق و حقوق مــان را بگیریم؛ اما 
این گزارش هم هنوز منتشــر نشده اســت. باید زودتر 
در این زمینه فکري بکنند؛ چون تابســتان دارد نزدیک 
مي شــود و صنف ما نیاز به بازار کســب درآمد دارد». 
یکي دیگر از این کســبه هم به ماجــراي عذرخواهي 
و قــول پیگیري دربــاره حادثه گرنفل اشــاره مي کند 
و آن را با پلاســکو مقایســه می کنــد: «یک برج آتش 
مي گیــرد، برجي که نه مال منِ نوعــي بوده و نه من 
یک تنه مي توانم براي مقاوم ســازي یا ایمن سازي آن 
کاري بکنم. مالک هم که تا چند روز اصلا حضوري در 
محل حادثه ندارد. این اســت که نصیب ما گوشه اي 
از یک پاســاژ بي مشتري مي شــود؛ اما خودتان دیدید 
که در ماجراي گرنفل، خیلي از مســئولان وارد شدند، 

عذرخواهي کردند، تســلیت گفتند و قول همکاري و 
پیگیري دادند؛ بــدون آنکه مســئولیتي در این زمینه 

خاص داشته باشند».
یکــي از آنان مي گوید: «شــما مي بینیــد آنجا یک 
اتفاقــي مي افتد، یــک حادثه اي پیــش مي آید و اگر 
خیاباني بسته مي شود، صرفا براي آن است که آسیبي 
به کسي نرسد؛ اما اینجا، پلیس به خاطر هجوم مردم 
مجبور شــد خیابان جمهــوري را ببنــدد و در نتیجه 
امدادرساني آن قدر کند شد که خاموش کردن آتش و 
آواربرداري مجموعا ۱۰ روز طول کشــید. آیا نمي شد 
کارِ بهتري کرد؟ چرا اخبار این اتفاق، درســت منتشــر 
نشد و همه را اسیر شایعات کرده بودند؟». یکي دیگر 
از پلاســکویي ها که اکنون در پاساژ کویتي ها مشغول 
به کار اســت، مي گوید: «مشــکل ما این است که براي 
روزهاي ســخت، برنامه اي نداریم. آتش نشان مي آید 
و تجهیــزات ندارد. بعــد پیگیري مي کننــد، مي بینند 
آتش نشاني بودجه اش را دریافت نکرده و همین طور 
این رشــته ادامه پیدا مي کند تا جایي که خسارتش به 
من و شما که نه حقوق بگیر دولت هستیم و نه مأمور 

شهرداري، وارد مي شود».
یکــي از فروشــندگان پلاســکو که ایــن روزها 
کم وبیش در پاســاژ نور بــه فعالیت خــود ادامه 
مي دهــد، خاطــرات روز آتش ســوزي پلاســکو را 
این طور مقایســه مي کند: «خیلي برایم جالب بود 
که هرچه عکــس و فیلم از ماجراي گرنفل دیدیم، 
خالي از مردم بود. یاد گرفته اند در حوادث، جلوی 
دست و پاي نیروهاي امداد را خالي کنند؛ کاش ما 
هــم یاد مي گرفتیم». یکي دیگــر از همکارانش در 
همان فروشــگاه، گزینه دیگــري را هم به این نکته 
اضافه مي کند: «جالب بود که برج گرنفل با وجود 
آتش ســوزي زیاد، نریخت و باعث شــد خســارت 
مالي کمتري داشــته باشــد. یکي از فروشــندگان 
خیابان جمهوري مي گفت که بعضي از کســبه این 
خیابان، شــبِ ماجراي گرنفل، جلوي پلاسکو براي 
جان باختگان و مفقودان این حادثه شــمع روشــن 

کرده اند».
پلاســکو که روزگاري نماد ورود مدرنیته به تهران 
قدیم بود، حالا بیغوله اي پر از پارچه هاي ســوخته و 
آهن هاي شکســته اســت که گاه از زیر آوار به چشم 
مي آینــد. حــالا کارگــران فصلي هم که پاتوق شــان 
تقاطع جمهوري و لاله زار بود، در ســایه پوستر همان 
آتش نشــان ها جلوي پلاسکو مي نشــینند و دنبال کار 
مي گردند؛ اما سرنوشــت برج و برج نشــینان پلاسکو 

همچنان نامعلوم است.

مال باختگان پلاسکو به یاد گرنفل شمع روشن کردند

پیشخوان

ماهنامــه زنــان امروز این بــار به پرونــده متفاوتی 
پرداخته اســت کــه می تواند دغدغه بســیاری از زنان 
باشد: «مشاغل کم درآمد و بی ثبات، سهم زنان از رکود 
اقتصــادی». در این پرونده به مســائل زنان و اقتصاد و 

شــغل های آنــان از منظــری متفاوت 
پرداخته شــده است: مادری و بازوهای 
ضعیــف خدمــات اجتماعــی، ایده و 
خلاقیت زنان در خانه چهل گره، علت 
اطاعت زنــان این بود که زن نان مرد را 
می خورد. همچنین انتخابات شورا هم 
در این نشــریه دنبال شــده است و به 
این ماجرا پرداخته کــه در هفت مرکز 
استان شورای شهر زن ندارد. در بخش 

حوادث به فاجعه مرگ کودکی پنج ســاله زیر لگدهای 
ناپدری پرداخته شده است. 

در بخش ورزش با خانم ۷۲ ساله ای که در ماراتون 
شرکت کرده بود، گفت وگو شده که خیلی جالب است، 

امــا یکی از مباحث جذاب این شــماره بخش علم آن 
است که به رابطه بدن و زنان پرداخته و مقالاتی متنوع 
در این باره منتشــر شده است: با هیپنوتیزم می توان درد 
زایمان را کنتــرل کرد، پزشکی ســازی زایمان با حذف 
عاملیت زنان که به موضوع عادی شدن 
ســزارین پرداخته که البته در دیدگاهی 
کامــلا مداخله گر این انتخــاب زنان را 
دانسته  سرمایه داری  الگوی  تحت تأثیر 
اســت. گزارشــی از افســردگی بعد از 
زایمــان نیــز تهیه شــده اســت. دکتر 
فرنگیس بیات چند مقاله خواندنی در 
این شماره ماهنامه دارد. جواد ماهزاده 
کتاب هــای منتشرشــده بــا محوریت 
زنان را معرفی و پرســتو دوکوهکی، از روزنامه نگاران 
موفق، گزارشــی از اخبار مهم تهیه کرده اســت. شهلا 
شرکت، سردبیر و مدیرمسئول ماهنامه زنان، این بار نیز 

مجموعه ای متنوع را تدارک دیده است. 

 محمدرضا ثقفى


